
صفحه ٧
٦ آبان ١٤٠٢ 

شماره ٨٥

خب معلومه، استعفا بده!
صحرایـی، وزیـر آموزش وپـرورش دارد 

با خـودش فکـر می کند: حالا با کمبود 

معلـم چه کنیم؟

شیطان:خب معلومه! استعفا بده!

فرشـته:چه عجـب یـه حـرف درسـت 

زدی! مدیـری که کاربلـد نیسـت، باید 

اسـتعفا بده.

شـیطان: نـه، اتفاقـا ایشـون چـون 

کاربلـده بایـد اسـتعفا بـده، برگـرده 

همون ۲۰ تا کشور خارجی که تدریس 

کـرده! اونـا با خودشـون نمی گـن ایـن 

ایرانی هـا چقـدر بی معرفـتن و مـا رو 

دچـار کمبود معلـم می کنن؟! چیزی 

که تـوی کشـور شـما زیـاده وزیر بالقوه 

و بالفعـل! خـب با صحرایـی چـه کار 

داشـتین؟

فرشـته:بابـا ایـن یـه حرفـی زد تـوی 

جلسـه رأی اعتـماد. جدی گرفتی ها.

رأی اعتماد رو کی داده، کی گرفته؟!

شـیطان: اینکه گرفتـه، خوبم گرفته! 

یعنـی مـا رو گرفته!

فرشـته: خـب سرش شـلوغ بـوده،

هنوز تصمیمی نگرفته! چون مشغول 

تصمیم گیـری دربـاره نتیجـه دربـی 

بـوده که البتـه در اون مـورد هـم هنـوز 

تصمیمـی نگرفتـه!

شـیطان: تـو هـم مـا رو گرفتی هـا! 

مـن که می گـم حـالا که کمبـود معلـم 

دارن، معلـم پرورشـی بفرسـتن جـای 

معلـم ریاضـی!

فرشته: یعنی معلم پرورشی بیاد سر 

کلاس بگه تفکر رادیکالی اجازه نمیده 

سیئّات در جامعه کسر 

بشـه، بایـد خوبی هـا 

 ! یـم بد یـب  ضر و  ر

خـب، کـی می فهمـه 

چـی گفـت؟! فـردا 

دانش آمـوزه مهنـدس 

می شـه، ساختمون می سـازه می ریزه 

چون پایان کارش رو با «حسـن خلق»

امضـا کـرده!

شیطان: خب معلم از خارج وارد کنن،

پولشـم بدن هـا. تـوی قطـر گفت وگـو 

کنـن، تـوی عـمان مبادلـه کنـن، توی 

امارات امضا کنن، توی بحرین پولشو 

بدن، توی جزایر قناری هم استراحت 

کنـن، خستگی شـون دربـره! حتـی 

صحرایی رو هم اشانیتون روی پول ها 

بـدن بـره. فقـط بذارین بره!

فرشته: کی به ما معلم می ده؟

شـیطان: چیـن! از برزیـل برامون وارد 

می کنـه. معلـم یـخ زده برزیلـی! اینجا 

دانش آمـوزا چهـار تا شـوخی خرکـی 

باهـاش می کنـن، یخـش باز می شـه!

فرشـته: حـالا معلـم رو تأمیـن کردن،

کمبـود کتـب درسـی رو چی می گی؟

شـیطان: کاربـن و کاغـذ بـذارن لای 

کتـاب. بگـن بچه هـا به عنـوان مشـق 

شـب، از روی خطـوط تایپـی کتـاب 

ده بـار بنویسـن. یـه هفتـه ای کتاب ها 

تأمیـن می شـه!

ذهنـت  یـی به  چیزا فرشـته: چه 

می رسه! خودت هم می تونی تدریس 

کنی هـا!

شیطان: حقوق خوبی نمی دن وگرنه 

یکجا کمبود معلم رو جبران می کردم! 

مدت هاست می خوان حقوق معلم ها 

رو ترمیـم کنـن ولـی خـب توی مجلس 

بـرای خودشـون می بـرن و مـی دوزن 

و کسی به فکر پارگی [لباس های خود 

و خانواده] معلمان نیست!

فرشـته:عجب حرف های 

خوبـی زدی! داری آدم 

می شـی!

شـیطان: دلم نیومـد برای 

معلم هـا شـیطونی کنم!

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

عباس علی آبادی، وزیر صمت:

پیشنهاد می کنم برای خرید خودرو صبر کنید چرا که وضعیت این بازار 
(خبرآنلاین) در حال بهبود است.  

محمد اصغری، کارشناس 
هواشناسی:

پیشنهاد 
می کنم برای 

نفس کشیدن 
صبر کنید چرا 
که کیفیت هوا 
در حال بهبود 

است.

 فرزین، رئیس بانک مرکزی:

پیشنهاد می کنم 
برای انتشار رقم 

بدهی بدهکاران 
بانکی صبر کنید 

چرا که ممکن است 
باز هم از بانک 
قرض بگیرند 

دوباره کاری نشود!

چوپان دروغ گو:

پیشنهاد می کنم 
برای خرید گوشت 

صبر کنید چرا 
که گوسفندها 

در حال پروار شدن 
هستند.

بزُک:

پیشنهاد می کنم 
برای خرید کمبزه 

صبر کنید چرا 
که در بهار کمُبزه 
با خیار می آید.

بایدن:
پیشنهاد می کنم 
برای خندیدن 

به سوتی های من 
کمی صبر کنید، 

چون قصد نامزدی 
دوباره در انتخابات 

دارم.

نه فرشته، نه شیطان
بهمن مهران

اینییسِتانه فرشته، نه شیطان
رضا پروانه

رضا مراد صحرایی
وزیر آموزش و پرورش

باز می کنیم تا والدین و فرزندان به مدارس بروند   پنجشنبه ها و جمعه ها مدارس را 

و ورزش کنند.

نمی شه همون دو روز هم این بچه ها خودشون برن مدرسه  بابای بچه ها:
و کاری به کار ما نداشته باشن؟

ای بابا، یه امروز رو می خواستیم از دست این وروجک ها  بابای مدرسه:
استراحت کنیم. اگه گذاشتین!

تاج: خیالتون راحت، تأمین مربیش با من. چند تا مربی با شرایط عالی و قرارداد 
به صرفه براتون استخدام می کنم که کیف کنین.

من بیام؟ من بیام؟ ساپینتو:

تو ساکت! تا وقتی من هستم، کسی حق نداره تو ایران مربی بشه. کی روش:
مخصوصا الان با این نتایجی که تو قطر گرفته م، قیمتم هم رفته بالاتر.

اگه زمین ورزش مدارس هم مثل ورزشگاه اصلی تونه، استدعا می کنم  رونالدو:
به خودتون رحم کنین و نه خودتون برین. مدرسه و نه بچه هاتون رو بذارین برن 

اونجا ورزش کنن!

این همه سال منو مسخره کردین، آخرشم  حسنی که به مکتب نمی رفت:
دیدین باید جمعه به مکتب برین!

گفته باشم! ما حق پخشمون رو می خوایم ها. وزیر ورزش:

رئیس صدا و سیما:باشه حتما تقدیمت می کنیم. دو دستی، می ذاریم تو سینی!

منم شلوار ورزشی مامان دوزم رو می پوشم میام ورزش می کنم. ضرغامی:
عکاسم هم چند تا عکس می گیره، بالأخره به کار میاد.


